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 زندان های نیازمند اصلاح

کشته شــدن  تلــخ  خبــر   (۱
جوانــی کــه دوره محکومیــت 
هشت ســاله خود را به اتهاماتی 
در زنــدان فشــافویه می گذراند، 
بازتابی وسیع در رسانه ها داشت. 

پرونــده جوان محکــوم مقتول را نخوانــده ام و از 
محتویات آن بی اطلاع هســتم اما ماده ۵۱۳ قانون 
مجازات اســلامی را می دانم که مقرر می دارد «هر 
کس به مقدســات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام 
یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) 
اهانت نماید اگر مشــمول حکم ســاب النبی باشد 
اعــدام می گردد و در غیر این صــورت به حبس از 

یک سال تا ۵ سال محکوم خواهد شد».
نمی دانم اتهام دیگری هم داشــته یا اتهام وی 
توهین به مقدســات اســت. قاضی بابایی، ریاست 
شــعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران، در پاسخ 
خبرنــگاران که پرســیدند «مقتول بــه چه جرمی 
زندان بوده است»، می گوید این جوان در یک پرونده 
سیاســی به اتهام توهین به مقدســات به هشــت 
سال زندان محکوم شــده بود. علیرضا قبلا در یک 
تولیدی پوشاک کار می کرد و بعد هم وارد دانشگاه 
شــد اما فریب یک گروه سیاسی را خورد و به دنبال 
انتشار یک عکس در پروفایلش که دارای مضمون 
توهین به مقدســات بود، بازداشت شد، اما بی گناه 
در زندان کشــته شد.  بازداشــت مقتول در ارتباط 
با فعالیت های او در فضای مجازی انجام شــده و 
قرار وثیقه ای بــه مبلغ ۸۰ میلیون تومان برای وی 
صادر شــد و چون خانواده او قادر به تودیع وثیقه 
نبودنــد، پرونــده در دادگاه بدوی بــه صدور حکم 
حبس هشت ساله منجر شده بود که با اعتراض به 
حکم قرار بــود در روز ۱۸ تیرماه دادگاه تجدیدنظر 
به اعتراض علیرضا رسیدگی کند. علیرضا به اعزام 
خود به زندان فشافویه اعتراض کرده بود. در نامه 
خود به فضای زندان فشــافویه اعتراض کرده بود 
و درخواســت انتقال به زندان اوین را داشت. حتی 
دست به اعتصاب غذا زده و به رعایت نشدن قانون 
اصل تفکیــک جرائم مصوب ســال ۸۵ در زندان 

فشافویه اعتراض کرده بود.
۲) حمیدرضا ۳۲ساله و محمدرضا ۳۵ساله دو 
جوانی هستند که به گفته سخنگوی قوه قضائیه، 
با علیرضا شــیرمحمدعلی به همــراه ۱۶ زندانی 
سیاسی دیگر در یک بند نگهداری می شدند و فرد 
قاتل و همدست او به صورت مجزا در کنار آنها در 
سلولی دیگر بوده اند اما از هواخوری مشترک – به 
صورت مجزا – اســتفاده می کردنــد. دو نفری که 
ســخنگوی قوه قضائیه از نگهداری آنها در سلول 
مجزایی در بنــد ۱۶نفره زندانیان به گفته ایشــان 
«سیاســی» خبر داده اســت. محمدرضــا، متهم 
ردیف اول پرونده قتل علیرضا، در روز محاکمه در 
دادگاه می گوید: «من و همدستم ۳۲ ماه در شرایط 
بــدی در زندان فشــافویه بودیم و می خواســتیم 
هر چه زودتر به زندان رجایی شــهر منتقل شــویم 
اما کســی به حرفمان گوش نمی کــرد. از یک ماه 
قبــل تهدید کــرده بودیم اگــر مــا را از این زندان 
منتقل نکنند، دست به قتل می زنیم». پرسش این 
است زندان فشافویه کجاست؟ زندانی که قاتلان 
علیرضــا به صراحت اعلام می کنند او را کشــتیم 
تا از فشــافویه رها شــویم. مگر این دو زندانی در 
«ســلول مجزا» نگهداری نمی  شدند؟ پرسش این 
است مواد مخدر شیشه و ابزار مصرف آن چگونه 
وارد سلول مجزای آنها شــده است که می گویند
« آن قدر شیشــه کشــیده بودیم که نمی دانســتیم 
چه کار می کنیم». اگر به هشــدار دلسوزانی که از 
شــرایط نگهداری زندانیان در ســوله ای که بعدا 
به زندان کهریزک شــهرت پیدا کــرد و در حوادث 
ســال ۸۸ به واقعه ای دردناک تبدیل شــد، توجه 
می کردند و ســوله ای که متهمان و مجرمان را در 
آن نگهداری می کردند، مطابق با اســتاندارد های 
ذکرشــده در آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و 
اقدامات تأمینی و تربیتی ســامان دهی می کردند، 
اتفاقات زندان کهریزک را شاهد نبودیم. قانون گذار 
توجــه خاصــی بــه اســتانداردهای مــورد نیاز 
بازداشــتگاه و زندان داشته اســت. برابر ماده ۲۰ 
آیین نامه ســازمان زندان ها، اســتانداردهای مورد 
نیاز در مورد تشــکیلات اعم از تعــداد کارمندان، 
مربیان تربیتی، مأموران انتظامی و مربیان مذهبی 
و متخصصــان در زندان ها و مؤسســه ها و مراکز 
وابســته به ســازمان بــه تناســب موقعیت ها و 
احتیاج های محل و آمار شناور محکومان از سوی 
ســازمان زندان هــا تعیین و به تصویب ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی خواهد رســید و مهم تر 
اینکــه برابر آیین نامه نحــوه تفکیک و طبقه بندی 
زندانیــان مصوب ســال ۱۳۸۵، حفــظ حقوق و 
کرامت زندانیــان و افزایش درجه امنیت زندان ها 

تصویب شده است.

سرمقاله

نعمت احمدى . حقوق دان

ادامه در صفحه  ۲

حرف اول

 رسانه ها و تکلیف اصلاح نگاه 
به کشاورزی

همــه  بــا   کشــاورزی  بخــش 
کاستی هایش   با رشد چهاردرصدی 
از  ناشــی  تنش هــای  در  خــود 
داد  نشــان  اخیــر  تحریم هــای 
پایدارتریــن در بخش های مختلف 
اقتصادی کشور است. اما آیا واقعیات این بخش کلیدی 
که با معیشــت همه اجزای اجتماعــی پیوند دارد، در 
رسانه های کشور به تناسب ضرورت ها انعکاس دارد؟ 
با مروری در گروه های مختلف رســانه ای می توان این 
کاســتی را دید که این جایگاه در پوشــش های خبری 
و موضوعــی بســیار کم رنگ یا اساســا نامتناســب با 
ضرورت هاست. رسانه صدا و سیما هم با وجود نقش 
بالقوه کلیدی در ارائه فوریت ها و فرهنگ سازی در تولید، 
فروش داخلی و خارجی و حتی مصرف، بی مهری های 
پرشــمار دارد. اگر مدیریت اجرائــی، بهره برداران و نیز 
مصرف کنندگان را ســه قطب مؤثر در چیدمان بخش 
کشاورزی بدانیم، انتظار از رســانه هایی که این عرصه 
را پایــش می کننــد، این اســت که در بیــان چالش و 
ظرفیت های توسعه، بتوانند آینه ای از واقعیت ها باشند. 
رسانه ها می توانند با پرسشگری سازنده و طرح نیازهای 
درست تولیدکنندگان، مدیریت اجرائی را به پاسخ گویی 
مسئولانه واداشته و از آن سو، مطالبات مصرف کنندگان 

را بر واقعیات موجود سامان دهند. 

عبدالحسین طوطیایى . پژوهشگر کشاورزى

ادامه در صفحه ۶

ناگفته های  پورمحمدیناگفته های  پورمحمدی
 از  حوادث   از  حوادث  ۶۷۶۷

هنوز   با  منافقین  تصفیه  نکرده ایمهنوز   با  منافقین  تصفیه  نکرده ایم

شورای امنیتنامه ایران به
گروه سیاســت: ماجرای توقیف نفت کش انگلیسی 
همچنان خبرساز است و طرف های مختلف مشغول 
موضع گیری و گفت وگو در این باره هستند. در آخرین 
تحولات در این زمینه، ایران نامه ای به شورای امنیت 
ارسال کرد، مالک نفت کش موفق به تماس با خدمه 

و باخبرشــدن از وضعیت آنها شد، ســفیر روسیه از 
تلاش بــرای ارتباط با خدمــه روس نفت کش گفت 
و نماینده رئیس جمهور روســیه نیز خواستار جلسه 

شورای امنیت شد.
ادامه در صفحه ۱۵

یادداشت

مقاومت در برابر حذف پست قائم مقامى؟ 

ابتــدای ســال ۱۳۹۷ بخش نامــه ای براســاس 
دستور ریاســت جمهوری، مبنی بر ممنوعیت سمت 
قائم مقامــی در دســتگاه های اجرائــی ابلاغ شــد. 
متعاقبــا اجرای ایــن بخش نامه بــا مقاومت برخی 
دستگاه ها مواجه شــد؛ ضمن اینکه به تازگی برخی 
از دســتگاه ها با حــذف عنوان قائم مقــام، از عنوان 
جانشین اســتفاده می کنند. اینک سؤال این است که 
ماهیت جانشینی چیست و چه تفاوتی با قائم مقامی 
دارد؟ آیــا نمی تــوان تغییر عنوان و حفــظ محتوا را 
نوعی دورزدن قانون و دســتور مقــام  عالی اجرائی 
تلقی کرد؟ در وهله بعدی چه ضمانت اجرائی برای 
دستگاه هایی که بخش نامه مزبور را رعایت نکرده اند 
(اعم از مواردی که پســت قائم مقام  حذف نشــده یا 
اینکــه با تغییر عنوان، ماهیت این مقام حفظ شــده 
باشــد)، وجود دارد؟ در نهایت این دغدغه اساســی 
مطرح است که وقتی یک بخش نامه دستوری صریح 
از ســوی عالی ترین مقام اجرائی کشــور تا این حد با 
مقاومت و اجتنــاب لایه های زیرین اجرائی و مدیران 
اجرائی مواجه می شود، چگونه می توان به کارآمدی 

و قانون مداری این نظام اداری چشم امید داشت؟ 
در فروردیــن ســال ۱۳۹۷ بــا عنایت به دســتور 
رئیس جمهــور و به منظــور رعایــت اصل تناســب 
مسئولیت و اختیار در ساختار تشکیلاتی دستگاه های 
اجرائــی و انســجام در امــر تصمیم گیــری کلان، در 
بخش نامه ای (شماره ۲۹۹۸۶- مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸) 
از ســوی ســازمان اداری و اســتخدامی کشور، مقرر 
شــد از تاریخ ابلاغ بخش نامه مزبور، همه پست های 
سازمانی مصوب در دستگاه های اجرائی و واحدهای 
اســتانی آنها تحت عنــوان «قائم مقام»، بــه غیر از 
مواردی کــه مجوز ایجاد پســت مربوطه به موجب 
قانون یا اساســنامه مصوب  صادر شده باشد، حذف و 
استفاده از این عنوان در مکاتبات اداری مجاز نیست. 
همچنین در قســمت اخیر این بخش نامه مقرر شد: 
«در صورت ضــرورت و با رعایت بنــد «ج» ماده ۲۹ 
قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور هماهنگی 
امور مدیریتی توســط بالاترین مقام واحدهای استانی 
دستگاه های اجرائی وابسته به یک وزارتخانه، استفاده 
از واژه قائم مقام یا جانشــین برای این فرد در اســتان 
از طریق ابلاغ مقام محترم وزیر، بلامانع می باشــد». 
 این بخش نامه علاوه بر تأکید رئیس جمهور و دستور 
او، به عنوان عالی ترین مقام ســازمان اجرائی کشــور، 
متناظرا هم راســتا با نص قانون و بندهای «ج» و «د» 

مــاده ۲۹ قانــون مدیریت خدمات کشــوری قلمداد 
می شــود؛ به ویژه در بند «ج» که وفق آن مقرر شــده 
اســت  «به منظــور کوتاه نمودن مراحل انجــام کار و 
سلســله مراتب اداری، ســطوح عمودی مدیریتی در 
دستگاه های اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین 
مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین 
می گردد: - وزارتخانه ها و مؤسســات دولتی: حداکثر 
در چهار ســطح؛ - واحدهای اســتانی: حداکثر ســه 
سطح...» که مشــاهده می شود از جمله  سازماندهی 
وزارتخانه ها و ســازمان های دولتی بــا درنظرگرفتن 
بالاترین مقام اجرائی دستگاه، حداکثر در چهار سطح 
پیش بینی شــده که ســطح دوم آن معــاون وزیر یا 
معاون رئیس سازمان است و در این میان، پیش بینی 
ســطح دیگری به عنوان «قائم مقام» در وزارتخانه ها 
و مؤسســات دولتی منطبق با قانون نیست و مغایر با 

اصل تناسب مسئولیت و اختیار است. 
با توجه به مفــاد بخش نامه، ادامه اشــتغال در 
پست ســازمانی قائم مقام و اِعمال مکاتبات اداری با 
عنوان و امضــای این مقام و از جملــه انجام برخی 
وظایــف در این زمینــه مانند صدور احــکام انتصاب 
بــرای کارکنان ســازمان تابعه و همچنیــن پرداخت 
هرگونه وجهی بابت اشــتغال افراد در این پســت با 
عنوان مذکور، از تاریخ ابلاغ و وصول بخش نامه، فاقد 
اعتبــار و برخلاف قانون خواهد بود؛ اما با وجود ابلاغ 
این بخش نامه و با ملحوظ قراردادن عدم شــمول آن 
درباره برخی دســتگاه ها و شــرکت ها که در قانون یا 
اساسنامه آنها این پست پیش بینی شده است (مانند 
وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی 
ایران)، درباره ســایر دســتگاه ها نیز در عمل، کماکان 
برخی واحدها نســبت به حذف این پست از سازمان 
اداری خود اقدام متقضی را بــه عمل نیاورده اند. در 
این میان، برخی از ســازمان ها نیز با اصلاح و تعدیل 
عنوان پست ســازمانی از «قائم مقام» به «جانشین»، 
در راستای تبعیت از دســتور، به تغییر شکل و ظاهر 
اکتفا کرده اند به نحوی که محتوای صلاحیت پســت 
قائم مقامی را به پســت جانشینی انتقال داده اند. این 
در حالی اســت که به نظر می رســد با تغییر عنوان و 
حفــظ محتوا، نظــر قانون گذار و دســتور مقام عالی 
اجرائی  تأمین نخواهد شد؛ در نتیجه این امر وجاهت 
حقوقــی و مبنای قانونی نــدارد؛ بلکه این رویکرد  به 
نوعی دورزدن قانون محســوب می شــود.  نگاهی به 
مبانی حقوقی نیز مبین این مطلب اســت. از جمله، 
در بحــث تمییز نمایندگــی از قائم مقامی در مباحث 
حقوق خصوصی، بر این موضوع تأکید می شــود که 
در نمایندگی، نماینده به نام و به حساب اصیل اقدام 
می کند و در نتیجه سود و زیان عمل او متوجه اصیل 

خواهد بود... 

شــیما بهره مند، دبیر گروه فرهنگ: قریبِ دو دهه 
از غیاب احمد شــاملو، گذشــت. دوم  مردادي که 
رفت، نوزدهمین ســالگرد درگذشــت شاعري بود 
که در ستایش عشــق و آزادی می نوشت. شاعري 
که نوشــت «آن که می اندیشــد / به ناچار دم فرو 
می بنــدد/ امــا آن گاه کــه زمانه/ زخم خــورده و 
معصوم/ به شهادت اش طلبد/ به هزار زبان سخن 
خواهد گفت...» و شعر و حضور اجتماعيِ شاملو 
به هزاران زبان در ســخن است. عصر چهارشنبه 
دوم مــرداد، در مراســم یادبود احمد شــاملو که 
«بزرگ داشتن یاد همه  شاعران و نویسندگان مدافع 
آزادی بیان است»، اهل فرهنگ و دوستداران شعر 
و ادبیات به رسم هر سال بر سر مزار او در گورستان 
امامزاده طاهرِ کرج گرد آمدند. امســال نیز مراسم 
یادبود شــاعر، با تدابیر انتظامي برگزار شد و به هر 
حال، دوستان و دوســتدارانِ شاملو بر سر مزارش 

در سکوت به  سوگ نشستند.  
گرچه احمد شــاملو به شــاعري  معروف اســت، 
روزنامه نــگاري و تحقیــق و نوشــتن در فرم هاي 
دیگر هم چــون نمایش نامــه و فیلم نامه و قصه، 
جزو لاینفــك کارنامه کاري او اســت که به اندازه 
شــعر او قدر ندید اما هر نوشته از شاملو بخشي از 
شخصیت و جهان فکري او را بازمي نمایاند. حتی 
در گفت وگوهایــش حرف هایي هســت که انگار 
پیشاپیش پاســخي درخور بوده باشد براي ترهاتِ 
خُرده گیراني کــه بعدها از راه  رســیدند. ازجمله 
آنها روایتي است که شاملو در گفت وگوي خود از 
چندوچون درمان بیماري اش در بوســتون آمریکا 
به تفصیل می گوید و به قرینه مي توان نظر شاملو 
درباره درمــان و هزینه هاي هنگفت آن را دریافت 
که شــایعات درباره آن بســیار بود. یك بار گفتند 
فرح پهلوي در ســال ۱۳۵۰ هزینه درمان جراحی 
آرتروز حاد گردن او را در پاریس پرداخت کرده که 
از طرف آیدا سرکیسیان، همسر شاملو، تکذیب شد 
و بار بعد، سندي رو کردند که شاملو سال ۱۳۵۲ از 
هویدا، نخست وزیر وقت، تقاضاي پرداخت هزینه 
درمانش را داشته؛ حال آنکه جراحي گردن شاعر 
سال ۱۳۵۱ بوده است. از شبهات و گمانه زني ها در 
فقره آخر که بگذریم، شــاملو خود در گفت وگو با 
مسعود خیام در ۱۹ آذرماه ۱۳۶۹، زمانی که براي 
درمان در بیمارســتاني در بوستون آمریکا بستري 
بود، از مرگي مي گوید که بارها از زیستن به حقارت 
برتر اســت. او زنده ماندن در هــر وضعیتي را تاب 
نمــي آورد و مي گوید: «اگر نخاع پاره مي شــد مرا 
دچار نوعي زندگي صدفي مي کرد. چیزي که اصلا 
اهلش نیستم. زیستن به  صورت یك جنازه دست 
دوم که حتا قادر نباشد براي پایان دادن به فاجعه 
کپسول سیانوري بالا بیندازند. نه. چیز نفرت انگیزي 
است. اگر قرار است آدم وجودش به دو پول سیاه 
نیرزد و تبدیل به چیزي بشود که هم تشریف دارد 
و هم گورش را گم کرده اســت، عدمش بهتر. در 
ایــن صورت مي بایســت جلوي چنیــن وضعیتي 

بایستم» و شــاملو به  گواه تاریخِ زیستنش در تمام 
زندگي خود ایســتادگی کرد، حتی آن چهار ســال 
آخر عمرش که پاي راســتش را قطع کردند و تنها 
بر پاي چپ خود ایستاد.شــاملو قصه نویس نبود 
اما در هر شــعر و نظر و تحقیق و گفت وگویي از او 
قصه اي هســت که با زندگي اش بي نسبت نیست. 
او معتقد بود شعر برداشت هایي از زندگي نیست 
بلکه یکسره خود زندگي است. ازاین روست که آثار 
شــاملو نوعي اتوبیوگرافي شــاعر است. اما شاعر 
ملي ما، احمد شاملو، قصه هایي نیز نوشته است: 
چهار قصه کوتاه در کتاب شناسي او به ثبت رسیده 
و به این قصه ها یك رمان گمشده یا به سرقت رفته 
هم اضافه مي شــود که شرح حال شــاعر بوده و 
تکه اي از آن در شــهریور ۱۳۵۲ زیر عنوان موقت 
«میراث» به چاپ رسیده است. جز «کتاب کوچه» 
-که به  قول جواد مجابي، شــاملو ذوق خود را در 
قصه نویسي صَرف بازنویسي قصه هاي آن کرد- یا 
ترجمــه چند اثر ادبي، عمده کار او در شــعر بود. 
همان طــور که شــاملو مي گوید در هــر مکتوبي 
از نویســنده و شــاعر صحنه هایــي از زندگي او و 
ســطوحي از افکارش آمده و از این رو شعر از منظر 
او یکســره زندگي اســت. چنان کــه از قصه کوتاه 
شــاملو در مجموعه داســتان «درها و دیوار بزرگ 
چین» برمي آید و از چنــد روایتش در گفت وگوها، 
نخستین تجربه جدي شاملو از زندگي، مواجهه با 
مرگ بوده است. او در گفت وگویي با ناصر حریري 
در سال ۱۳۷۲ از تجربه تلخي مي گوید که درد را با 
تمام وجود حس کرده بود و آن حضور اتفاقي اش 
در مراســم رسمي شلاق خوردن ســربازي بود در 
خاش، زماني که تنها شش ســال داشت. انتهاي 
بــاغ دولتي خاش ســربازخانه اي بود که حصاري 
نداشت. احمد شاملو و خواهرهایش برای گردش 
به بــاغ رفته بودند کــه او ناگزیر به تماشــاي آن 
شــقاوت می شود. چند ســال بعد این تجربه جور 
دیگري تکرار شــد. شــاملو مي گوید علاقه شدید 
ناظم دبستان شــان به کتك زدن و بســتن به فلك 
مرا را از زندگي ســیر کرده بود تا حدي که در تمام 
زندگــي مفهوم نفرت و از طرفي معناي بي گناهي 
در قالب آن اتفاق برایم معنا مي شــد و «از طریق 
آن به درك عمیق چیزي که نام دردانگیزش وهن 
اســت دســت یافته ام». اما بار دیگري هم بود که 
خاطره وهــن را در ذهن شــاملو تداعي  کرد و آن 
وقتــي بود کــه او در زنــدان خبر اعــدام مرتضي 
کیوان را شــنیده بود و عکسي از او «با آن دهان باز 
شعاردهنده بســته بر چوبه اعدام» دیده بود. یك 
اتفاق روزمره که شــاملو تنها برحسب تصادف در 
شش ســالگي به آن برخورد کرد، تمام زیرساخت 
فکــري اش را شــکل داد و به  قول شــاعر نقطه 
حرکت او شد. شاید از ســر همین اتفاقات بود که 
شاملو قصه «نخستین تجربه هاي زیستن با مرگ!» 
را نوشــت که سراسر تجربه مواجهه اي دردناك با 

مرگ و نیستي است.

 محمدرضا دعایى
 دانشجوى دکترى

   حقوق عمومى

صفحه  ۲

ادامه در صفحه  ۴ ادامه در صفحه ۶

صفحه  ۴

مال باختگان 
پروژه بزرگ مجلس

تیتر دو

اعلمی، عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
در مجلس هفتم، بیان کرد

 روسیه  خواستار  جلسه شورای  امنیت  شد

نوزدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو  در سکوت بر سر مزارش برگزار شد
در مردگانِ خویش نظر مى بندیم

در خبرهــا آمده بود که روزنامــه «آرمان امروز» از  �
ســوی هیئت نظارت بر مطبوعات به اســتناد ماده ۱۱ 
قانون مطبوعات، لغو امتیاز شده است. در همین ارتباط 
جناب آقای کامبیز نوروزی، حقوق دان در یادداشتی با 
اشاره به تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات، استنادات 
حقوقی این هیئت را مبنی بر لغو امتیاز روزنامه «آرمان 
امروز» مورد نقد و بررسی قرار داد. صرف نظر از اینکه 
بین صاحب امتیاز و مدیرمســئول «آرمان امروز» چه 
اتفاقاتی رخ داده اســت، از آنجا که نقد اخیر موجبات 
دلخوری همکاران ســابق روزنامه «آرمــان امروز» و 
همچنین روزنامه «آرمان ملی» را فراهم کرده اســت، 
توضیح «شــرق» به این شرح است که نقد منتشرشده 
در «شــرق» صرفا در حمایت از مطبوعات بوده است 
و هدفی جز این نداشــته و طبعــا اختلافات فیمابین 
شــرکای روزنامه «آرمان امروز» مدنظر نبوده اســت، 

در عین حال امیدواریم که با تفاهم حل وفصل شود. 

توضیح  درباره یک یادداشت
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